
بی ھمگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود

  بی ھمگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود
داغ تو دارد اين دلم، جای دگر نمی شود

پست تو 1ديده عقل مست تو، چرخه چرخ 
گوش طرب به دست تو، بی تو بسر نمی شود
جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند

تو بسر نمی شود یعقل خروش می کند، ب
خمر من و خمار من، باغ من و بھار من

واب من و قرار من، بی تو بسر نمی شودخ
ملکت و ماه من تويیجاه و جلال من تويی، 

بی تو بسر نمی شودآب زلال من تويی، 
گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی

بی تو بسر نمی شودآن منی، کجا روی، 
دل بنھند، بر کنی، توبه کنند، بشکنی

بی تو بسر نمی شوداين ھمه خود تو می کنی، 
بی تو اگر به سر شدی، زير جھان زبر شدی

بی تو بسر نمی شودشدی،  3سقر  2باغ ارم 
گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم

بی تو بسر نمی شودور بروی عدم شوم، 
خواب مرا ببسته ای، نقش مر بشسته ای

بی تو بسر نمی شوده ام گسسته ای، وز ھم
بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم

بی تو بسر نمی شودسر ز غم تو چون کشم ؟ 
نيست جدا ز نيک وبد! ھرچه بگويم، ای سند 

بی تو بسر نمی شودھم تو بگو به لطف خود، 

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

چرخه چرخ، کمان آسمان 1
ارم، بھشت 2
سقر، دوزخ 3

 


